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  ؟، تداوم تحقيق يا عمليات اوپراتيف» ١بلاک  « - ٣٢

در خاطرات زندان نام شان گرفته شود به ھمين خاطر  زنده ياد توخی ھمان حرف آقای ح نمی خواست ) :( ح( من و 

راه . به دنبال سرباز وارد دھليز عمومی بزرگ شديم) پ.موده است ويراستار ااول نام شان را درج خاطرات زندان ن

سرباز به . ن شديم روا٢ ھم گذشتيم و از عقب سرباز به جانب دروازۀ عمومی بلاک ٢ زينه را پيموده از دھليز بلاک

پھره داران نزديک دروازۀ آنگاه خودش از دروازه بيرون شده به اتاق . ی گفت که شنيده نتوانستيمئ ھادروازه بان چيز

آمر به دقت ھر دويمان .  با يک تن سرباز از آن اتاق بيرون شد ٢ آمر نگھبانان بلاک. مدتی گذشت. عمومی زندان رفت

دربان به . رد، آنگاه به نگھبان دروازه اشاره کرداسپب به حافظه اش  می خواستتو گوئی چھره ھايمان را. را نگاه کرد

مزدور نزديک آمده گفت که به تعقيبش  .  به يکی از سربازان چيزھای گفت٢آمر بلاک . »! رون شوبي« طرفم ديده گفت 

ِسرک . روان شديم)  و زندان حلقه ئی ٢بلاک ( قطار کوچک و چھار نفرۀ ما در ميان دو ديوار بزرگ . روان  شويم

  . انباشته از گرد و خاک را روشنائی نقره گون مھتاب روشن ساخته بود

مسيری که بايد گام برمی داشتيم ساختمان دو ديوار بلند سنگی و در عقب آن ديوار ھا، نما ھای غول پيکر چھار طبقه در 

دو تن جلاد مزدور و مسلح که يکی آن درسرصف و .  موقعيت داشت٢ی بلاک ئی و زندان سه طبقه  ئهای زندان داير

 ذھن متشتت و خستۀ زندانی می توانست دورۀ تره کی و .ر دويمان را تحت نظر گرفته بودنددومی اش در اخير صف  ھ

می بردند و » پليگون « در آن دوره جلادان دھھا ھزار تن اعدامی را از ھمين مسير با خود به . امين را به تصوير بکشد

  .به حيات آنان خاتمه می دادند

ه ً اشتباه نوشت١٠٨اطرات زندان صفحۀ  درجلد اول خ عزيز با عرض پوزش از خوانندگان[ بود ١٣۵٩ ۀاواخر ماه سنبل

را از کوته قلفی ھای منزل دوم  سمت  ) ح ( به نيمه اش رسيده بود که من و يک تن ديگر ١٣٥٩ماه ميزان سال« : بودم 

 که »سمت غربی غرض تحقيق انتقال دادند ... اتاق نمبر ) طبقه دوم ( منزل دوم " ١بلاک" به " ٢بلاک "غربی 

بعد . به دنبال سربازان به طرف چپ سرک دور زديم ،]  توخی تصحيح می نمايم١٣۵٩ به آواخر سنبلۀ بدينوسيله آن را

 ١سر دستۀ نگھبانان بلاک .  به اتاق نگھبان رفت٢سرباز بلاک .  رسيديم١از پيمودن مسافه ای به نزديک دروازۀ بلاک 

.  داخل شديم١با سرباز به صحن بلاک .   باز نمايد امر کرد تا دروازه بلاک را١از اتاقش بيرون شده به دربان بلاک 

 دوم ۀبه طبقبعد از مدتی بيرون شد و ھر دويمان را با خود . سرباز وارد دھليز بلاک شد و به يکی از اتاق ھا رفت

  .  »! داخل شويد« گفت رخ به طرف شمال برده با خشونت ...  اتاق نمبر ١سمت غربی بلاک 

شکنجه شده به انتظار تحقيق بعدی نشسته بودند و با درد و داغ تحقيق و شکنجه دست و پنجه نرم در داخل اتاق زندانيان  

بعد از سلام و . باز شدن دروازۀ سلول و ديدن دو تن زندانی تازه وارد توجه آنھا را به طرف ما جلب نمود. می کردند

ردوی ما را به  گوشه ای از توشک پھن تعارف مروجۀ داخل کوته قفلی ھا، شخصی که به روی توشک نشسته بود ھ

  ... .شده روی کف اتاق دعوت کرد 

زندانی جوان حسن کارگر عضو سازمان ساوو .  يک تن شانیای آنان را به خاطر ندارم؛ منھا تعداد زندانيان و نام ھ

  [ *]حسن به طرف راست دروازه به روی توشکش نشسته بود . بود که وی را می شناختم

  )ح... ( کبير و « :  کرده صدا کرد دروازۀ آھنی سلول ما را با صدای ھيبتناکش باز١ بود که سرباز بلاک نيمه ھای شب

به منزل اول سمت غربی ) که بعد ھا فھميديم نام ننگينش عبدالرحمن است  ( سربازھر دوی ما به دنبال . »! بيرون شويد

   .*]* [رفتيم

ی به زبان دری صحبت می کرد توگوئی درمناطق دری زبان افغانستان عبدالرحمن از ازبيک ھای شوروی بود، طور

عبدالرحمن شکنجه گر فاقد ترحم و وجدان « به دنيا آمده با زندانی حرف اضافی نمی زد برخی از زندانيان می گفتند 
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 پلچرخی از ر زندانو ھم دن ھای مخفی و نيمه علنی خلقی ھا وی در دورۀ تره کی و امين ھم در زندا. انسانی است

  .»بوده است " اکسا " و " کام " ران  زمرۀ شکنجه گ

داخل کوته قفلی که شديم، ديدم که قيوم .  اين جلاد کار کشته دروازۀ يکی از کوته قفلی ھا را باز کرده گفت داخل شويد

 که ديد با لحن به طرف مااين جاسوس شکنجه گر . ا می خواند ر اش دست داشتهصافی در پشت ميز کارش نشسته کاغذ

ًبعدا به جوانی که رنگش سفيد می نمود و . »اينه موی ھای سر و ريشتان ھم  رسيده « : تمسخرانگيز ھميشگی اش گفت

به اين ايرانی بخت برگشته نگاه کنيد به افغانستان آمده که با «  : به کنج سلول به روی زمين نشسته بود، اشاره کرده گفت

اين خاين ملی، سرش را پائين . ھر دوی ما  ايستاده بوديم. ًدا با دقت به طرف ما نگاه کردبع. »جمعيتی ھا جھاد کند 

به روی چوکی خالی . »! بنشينيد« را بلند کرده گفت اش بعد از مدتی سرفروخته شده . انداخته مصروف مطالعه شد

جای به زندانيان ضد )  صدرات خاد ( درآنجا «   :وی با تحکم حقارتبار ھميشگی اش چنين گفت .نزديک ميز نشستيم

مدتی بعد . ادامه دھيم) زندان پلچرخی ( در اينجا   انقلاب تنگ شده بود، رفقاء تصميم گرفتند تحقيقات ساوو و ديگران را

آنگاه از اتاق خارج شده » پس می آيم باز گپ می زنيم « : دوسيۀ  بازش را جمع و جور کرده از جايش بلند شده گفت

 .تدروازه را بس

  

  :،  زندانی بود يا مستنطق؟»يرانی بخت برگشته ا«

ِجوانی را که در گوشۀ سلول نشسته بود  قبلا در شکنجه گاه صدارت ديده بودم که بر پشت سرباز  درحالی که به ( ً

که با وی . ل داده می شداز حويلی نظارتخانه به کدام جای ديگر انتقا) سلطانعلی کشتمند صدراعظم کارمل دشنام می داد 

ببخشيد « :  نگاه می کرد، من را مخاطب قرار داده لب به سخن کشود و با احتياط گفت ماچشمان نافذش با دقت به طرف

را به م« : من که می خواستم اين خارجی ھمسايه و ھم زبان را بيشتر بشناسم گفتم. »شما به کدام اتھام زندانی شديد؟ 

برنامۀ سازمان « : درنگ پرسيد بی ديده با نگاھی به سويم . »از سازمان ھای چپ زندانی کرده اند اتھام ارتباط با يکی 

من کدام ارتباطی با اين سازمان نداشتم « : من که با دقت آمادۀ پرسش وی  بودم، گفتم. »تان در شرايط موجود چه است؟ 

بعد از . باور بر روی عضلات چھره اش نقش بستبا تعجب به طرفم ديد و حالت عدم » که بدانم برنامه اش چيست 

می خواست وانمود کند که . لحظات سکوت، در رابطه با  عدم موفقيت نيروی ھای چپ انقلابی در ايران صحبت کرد

  . چون خودش مسلمان و مجاھد است؛ از اين منظر چپ کشورش را به نقد می کشد

آنان در انقلاب بحثش را تداوم » ناچيز «  از نقش به اصطلاح  و گپ ھای زيادی در مورد جنبش کمونيستی ايران زد

 با دقت به ) ح ( من و .  ضد منافع امريکا در ايران  چيزی ھائی گفتهبخشيد و ازموفقيت انقلاب اسلامی و نقش آن ب

ی دربارۀ مند ادامۀ بحث جالب و جذاب وه من خود را در نقش کسی قرار دادم که گويا علاق. حرف ھايش گوش می داديم

که بازتاب دھندۀ (در واقع با گرفتگی و انبساط عضلات چھره و چشم و ابرو . قضايای کشورش ايران می باشم

ض ديدش قرار می دادم و با اين حيرت و تعجب و نوعی تحسينم را در معر) احساسات و عواطف درونی فرد می باشد

در بارۀ فھمش از جريانات ايران و ( منظورش از پر حرفی جوان ايرانی که .  ردم ادامۀ صحبت تشويقش می کگرد بهش

اين بود تا من ھم سر صحبت را با وی، که خود خواھی ھای احسان ) از جنبش چپ کشورش » نقدش « به اصطلاح 

مرتکب اشتباھاتی درجريان پرحرفی شده چند بار واژه ھای چون  وی ؛ ، باز نمائيمطبری گونه اش گل کرده بود

را به کار برد تا وانمود سازد که حيطۀ معلوماتش وسعت  ... و » پورتونيزما« و» پلاتفرم « و » اقشار« ؛ »بورژوازی«

فقط کاربرد واژه ھا و مقولات علم مبارزۀ طبقاتی در خلال گپ ھايش از يکطرف، و . دارد و آخوند گونه حرف نمی زند

خاد بود، در حويلی کوته قفلی ھای  خاد ) رئيسان که يکی از ( ش دشنام دادن با صدای بسيار بلند به کشتمند و برادر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ی ئصدارت از جانب ديگر، من را دچار شک نمود که بعدھا بررسی ھا و استنتاجم  در مورد وی و دو يا سه توده 

 در درون حزب تودۀ ايران بوده و در پی آن به داخل KGBزندانی شدۀ ديگر نشان داد که محسن رضائی عامل اصلی 

 - طلاعات رژيم اسلامی ايران نفوذ نموده و از آنجا به عنوان آموزش دادن جنگ چريکی به اعضای جمعيت ربانی ا

  .مسعود فرستاده شده است

خاطرات زندان کبير « پنج سال پيش از نشر جلد اول  برمبنای  بررسی و کاوش در درون زندان، برداشت و نظراتم را 

که بعد ھا به نام کبير توخی ( » دربابائی« ، در متن رساله ای به نام مستعار  )٢٠٠٢/ اپريل  / ۴به تاريخ ( » توخی 

  .نوشته و به دست نشر  سپردم» بيائيد جمعيت، شورای نظار و مسعود را بھتر بشناسيم «  تحت عنوان )شده نشر 

ين چن»  محسن رضائی« نی  ما بود يعاين رساله در بارۀ  زندانی سومی که دراين سلول با )  ٧ و ۶( در صفحات 

م آخوند ھای  حزب توده ايران که در خدمت رژي يک تن از اعضای مخفی١٣٥٩در اوايل سال  « . توضيح داده بودم

 ايرانی که ۀ دستور می گيرد، تا در قالب چريک کار کشتK.G.B.از » یئمحسن رضا« ايران قرار داشت، زير نام 

به مجرد . وارد کابل گرديد»  داوطلب « رتش اسرائيل نيز جنگيده، به گونۀن فلسطينی عليه ااگويا در صفوف مبارز

ًبعدا . باوی در تماس شده، محل بود و باش وی را مھيا می سازد» جمعيت اسلامی«ل ؤوکابل، مسورود موصوف به 

ولت يک پيلوت مور دأ از بيست تن از اعضايش را که در بين آنھا دو معلم، چند تن م تر،  اضافه»جمعيت اسلامی«

» یئرضا«. ادی نيز شامل اين گروپ بودند؛ که در اختيار چريک ايرانی قرار گرفته بودند خدکاندار و چند تن، *]**[

که به کدام عملی دست   آنمسمی شده بود، جمع و جور نموده، قبل از» یئگروپ رضا«ًا به را که بعد شايرانی گروپ

اد قرار  مقابل آن، در معرض شکار اعضای خو يا در» پامير«داخل سينما را به طرز جالبی در  شروپيازد، خود و گ

ً گرفتاری قبلا تدارک ديده شده به نفع بزرگ ۀروپ نامبرده، از اين حادثعضای گتمام ا" دستگـيری"دولـت بعـد از. داد

 مستنطق خاد به رتبۀ ۀًرا ظاھرا از رتب» یئگروپ رضا«  خادیاستفاده نموده، دستگير کنندۀ» جمعيت اسلامی«سازی 

   ]****[ندان عمومی زندان مرکزی پلچرخی ارتقای مقام داد قوم

ايرانی و يک تن از اعضای شجاع گروپ » یئرضا« روس در مورد ۀولت دست نشاندد»  اختصاصی انقلابیۀمحکم«

بيست سال قيد، محکوم  دو الی متباقی اعضای گروپ را به حبس ھای مختلف، از . نامبرده حکم اعدام را صادر نمود

  .  کرد

 ، از زندان رھا  کوتاھی مدتشده، بعد از سپری کردن» زندان«  به محکومً ظاھراتنی چند خادی نفوذی داخل گروپ،

چند تن ديگر از اعضای گروپ مذکور که در جريان . گرديدند، و به فعاليت در داخل جمعيت شھرت طلبان ادامه دادند

ن عده نيز بعد از اي.  تحقيق فرساينده تاب نياورده بودند، مخفيانه در خدمت اطلاعات زندان قرار گرفتندۀشکنجه و دور

 ۀدر درازنای چندين ماه دور» یئارض«.  در و دروازه  پناه بردندجمعيت بی ۀرھائی به زير رواق ھای ترک برداشت

تا اطلاعات سياسی، نظامی و تشکيلاتی  تازه گرفتار شده، منتقل می شد، ش متواتر به سلول ھای زندانيان»تحقيق«

  .بسپارد) مستنطقين خاد(ش را به رفقای افغان نگ آورده، آنمورد نظر خاد را از زندانيان به چ

 K.G.B. ش توسط خاد، ا، که قبل از گرفتاری»جمعيت اسلامی«اجرای حکم اعدام در مورد عضو تحصيلکردۀ بعد از 

وی .  جمعيت، به گمان اغلب حفيظ نام داشتۀ عضو تحصيل کرد[ی داشت ئھای درون جمعيت درگيری ھا» سازائی«با 

داخل حزبش بی باکانه ) »یئسازا«به مفھوم (» ستمی«ُ و عمال ضد تجاوز شوروی هل سلول ھای زندان بدر داخ

. ِش را تحت عنوان اعدام از زندان خارج ساخت و به کشور نامعلومی انتقال داد ا، دولت اجنت ايرانی ]مبارزه می نمود

  ». حامل وی بود ۀيکی از اتھامات گروپ ياد شده، گروگان گرفتن ببرک کارمل و طيار
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عبدالرحمان دروازۀ اتاق .  به اتاق برنگشت ی دوباره  قيوم صاف: منزل اول١برگردم به  تدام انتظار ما در سلول بلاک 

سلول را )  ح (من و »   که برويم ئيدخواھند حالی بيا شما را باز می« :  به طرف ما نموده گفت رارا باز کرده رويش

  ان سرباز توظيف شده ھردوی ما را با خودشدونزديک دروازه بلاک . ال سرباز مزدور روان شديمو از دنبترک کرديم 

.  دھی وارد کوته قفلی  ھای خود شديم ھوا ھنوز روشن نشده بود انجام بعد از انجام مراحل تحويلسر. ند برد٢به بلاک 

سرباز، زمانی که  دروازۀ سلول ھای مان را می . »شت خير گذه ب« : ھر کدام می گفتند. رفقاء ھمه بيدار شده بودند

ِخوابی که از چشمانم گريخته بود، بار ديگر سنگينی اش را بر پلک .  بست نيزبست ازدھليز گذشت و دروازۀ عمومی را

  . ھايم احساس کردم

نيمه شب بر من چيره نمی دانم چند ساعت خوابيده بودم که سر وصدای آمد و رفت در دھليز عمومی مرا از خوابی که 

ِمی ديدم که چسان بار ديگر روشنائی صبح بر تاريکی زندان غلبه کرده . ًکاملا بيدار شده بودم.  شده بود، رھانيد

ّشب زندانی، شب نيست ، درھم آميختگيی است از روز پر اضطراب و . گستردگی اش را لحظه به لحظه نشان می داد ِ

ملو از  کابوسی ھای اذيت کننده و شکنجه ھای روحی و جسمی که ھم در خواب نھايت درد ناک و زجر دھند و شبی م

آماج اين ھمه درد و داغ و . در خواب طوری ديگر و در بيداری به شکل ديگر. به سراغ زندانی می آيد و ھم در بيداری

وابستگان خونی و زجر و شکنجه فقط روان و جسم زندانی می باشد که عمق و گستردگی اش تا رگ و پی و شرائين 

ُاحساس اين شکنجه ھای چند بعدی درون و بيرون از زندان که بر . سياسی زندانی در خارج از زندان ھم می رسد

در واقع وی را .  مردمی اش دور و دورتر نمايدۀزندانی تحميل  می شود، فقط ھدفش اين می باشد تا زندانی را  از انديش

اھی از خود بيگانگی  پرتاب نمايد، و به ورطۀ دام ھائی که دم راھش پھن کرده از خويشتن خويش جدا ساخته به پرتگ

را در دريای خون و آتش فرو برده است؛ مردم کشورش سرنگون سازد، تا سر تسليم و رضاء در پيشگاه استعماری که 

  .خم کند

مھائی که درخواب از ترس کابوس روز ھا و شب ھا به سان قايق ھای گم شده در بحر بيکرانه و متلاطم و به کندی  گا

  .ھای وحشتناک برداشته می شود؛ می گذشت

ھم در  نيمه ھای   آن–صدا زدن برای تحقيق .  می بردند١ را يکی پی ديگر برای تحقيق به بلاک ام ھم سازمانی ھای

دند خونسرد باشند و کسانی ھم بودند که در اين ھنگام می کوشي.   چون پتک آتشين بر مغز زندانی نواخته می شد-شب 

  .بر دلھره و تشويش خود مسلط گردند

کبير ، « : چند روز بعد،  بعد از صرف غذای چاشت باز ھم سرباز به داخل دھليز آمده دروازۀ سلول را باز کرد و گفت 

 تن مان را که يکی يا دو. ِبار ديگر ھمبند ھايم پريشان شدند. اين بار تنھا من را باخودش برد. »! بيا که بيرون برويم

برای تحقيق می برد ساير ھمزنجيران دچار تشويش و اضطراب می شدند؛ زيرا آنان فکر می کردند شايد ھمبند شان را 

  .برای اعدام  بيرون کرده باشند

  .  سپردند١ھر دو سرباز توظيف شده من را به سربازان بلاک .  را ترک گفته باز ھم، ھمان راه قبلی را پيموديم٢بلاک 

با من « : که  به طرفم ديد، گفت ھمين. ک شوروی را ديدمي که شدم، چھرۀ منحوس عبدالرحمن ازب١ارد دھليز بلاک و

.  دروازه را بست. »! برو درون« : باز ھم، ھمان دروازۀ قبلی را باز کرده گفت.  وارد دھليز منزل دوم  شديم. »! بيا

از ميان . سلام دادم ديگران ھم به من سلام دادند.  طرفم  نگاه کردند زده و زخم برداشته و شکنجه شده، ھمه بهِزندانيان

اين  زندانی قدش ميانه . به آنجا رفته نشستم. آنان  يک تن از زندانيان گوشه ای از توشک پھلويش را به من تعارف کرد

گ به خاطرم خطور کرد درن بی. و موھای به رنگ ماش و برنج  داشت که قسمتی ازمو ھای بالای پيشانی اش رفته بود
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که  قيوم صافی جلاد درکوته قفلی ھای صدارت عکس اين شخص را به من نشان داده پرسيده بود که وی را می شناسم 

  ؟... يانه 

در . نامم سخی و تخلصم انتظار است« : ارفی خودش را بدين گونـه معرفی کرد  از مدتی ، اين شخص بی ھيـچ  تع بعد

مرا از جای کارم دستگير کرده به خاد صدارت آورده . ر بخش راديو تلويزيون آن کار می کردموزارت اطلاعات و کلتو

ًبا خود گفتم آيا اين شخص واقعا ھم سازمانی ما می . »اينجا آورده ايم " ساوو"گفتند ترا به خاطر عضويتت به سازمان 

اسم من کبير و توخی « : م متقابل چنين گفتمبا صميميت و احترا. لازم ديدم من ھم در بارۀ خود چيزی بگويم. باشد

چھره اش باز . »دستگير کرده اند " ساوو"مرا ھم به اتھام سازمان . در وزارت معارف کار می کردم. تخلص می کنم

حبت ھا بخشی ازآن ص. گپ و گفتی بين ما صورت گرفت. شد و با صميميت زياد با من مانده نباشی و جور بخيری کرد

  .به خاطر دارمون کنرا تا 

ھمينطور از بورس تحصيلی کوتاه . وی از کار و بارش در وزارت اطلاعات وکلتور مطالبی را با من در ميان گذاشت

ی ئ چيز ھايجينگبن افغانستان در از وضع محصلا. مدتش که از کشور چين ديدن کرده بود کم و بيش توضيحات داد

بود، در اين باره ھيچ تماس نگرفتم؛ زيرا اين شخص صميمی را نمی از آن جائی که برادرم در چين تحصيل کرده . گفت

ًدرستی نشناخته ام که آيا وی واقعا شعله ئی و گاھی وی را ب تا اکنون که اثر دست داشته را می نويسم، ھيچ. شناختم

  .يدبعد ھا خبر شدم که نامبرده حبس نشد و از زندان رھا گرد. عضو ساوو بود ويا ريگی در کفش  داشت

. گذشت شايد شب از نيمه گذشته بود که پنجرۀ دھليز طبقۀ دو با صدای اذيت کننده باز شداز چاشت تا شب مدتی زيادی 

با  مانند را از حلقۀ دروازه و حلقۀ چوکات آن که بر روی ھم قرار داشتند به شدت بيرون کرد و Tعبدالرحمن جلاد کليد 

از جايم بلند شده با وی . گشت به طرف من اشاره کرده گفت که از اتاق خارج شومرا باز نموده  با انشتاب دروازه اتاق  

ديدم قيوم صافی در عقب ميزکارش نشسته . ک شوروی دروازۀ سلول را باز کرديازب. به دھليز منزل اول رفتم

ا به حال با ھم ت« : بعد از مکث کوتاھی من را مخاطب قرار داده گفتمستنطق مزدور . مصروف مطالعۀ نوشته ای بود

حالا . ش را که نشانت دادم گفتی وی را نمی شناسمسی يا نه؟  ھمان کسی را می گويم عکااتاقی ھايت آشنا شده 

اين « گپش را دنبال کرد و گفت . »بار نخست بود که سخی انتظار را در اتاق بالا ديدم « جواب دادم » شناختيش يا نی؟ 

چطور تو او را نمی شناسی « : پرسيد. »من چيزی در موردش نمی دانم « :  گفتم.»... شخص ھم عضو سازمانتان بوده 

ً اين شخص ھم در آن وقت رسما از چين ديدن کرده مدتی در آنجا بود و برادرت ھم سالھا در چين تحصيل کرده بود و

بعد از .  »فلی بالا ديدم نخستين بار در زندگيم بود که وی را در کوته ق« : جواب دادم. »! از رفيق ھايتان ھم است

اينجا خاد است ھيچ چيز پت نمی ماند  گفتنش برايت بھتر است در غير آن تو که از کادر ھای « : سکوت ممتد جلاد گفت

 به مردم و کشور بعد از خاموش ماندم اين خاين» ساوو ھستی و کسانی  بالايت شھادت داده اند برايت خطر ناک است 

چيزی نمی « : ن بسيار تحقير آميز که تا کنون گاھی در گوشم طنين انداز می شود چنين گفتگين شده با لحمدتی خشم

آنگاه » زندگی کنيد و چتلی ھايتان را چنگ بزنيد ) هگُ(ی روانت می کنم که با ديگر ھايت در بين گوهئگوئی  حالی در جا

  .با عصبانيت اتاق را ترک کرد
لباسھای ناشسته علاوه بر .  می دادکه ھر دو بو. چنان کرتی من چرک شده بودپيرھن و تنبان گيبی که به تن داشتم، ھم

  .ريشم ھم رسيده بود. که بوی عرق می دھند سردی ھوا را ھم جذب می کنند اين

با من را . »! بيا بيرون« :  و گفت شايد يک ساعت يا بيشتر، باز ھم عبدالرحمن دروازه را باز کرد.  مدتی سپری شد

آسمان سياه با پرداسھای دودی و ستاره کم . ھنوز از سپيده صبح خبری نبود.   برد١- ن از عمارت بلاک خود به بيرو

بعد از مدتی انتظار به خاطر جريان تحويلی دھی، دو تن .  نور و سکوت بسيار سنگين شب در آنجا ھول انگيز می نمود
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 بسيار تحقير آميز اين جلاد ۀجمل.  از آن ياد کرده بودسرباز  توظيف شدند تا من را به جائی ببرند که  جلاد با تحقير

با لباسھای متعفن .  و زندان دايره شکل را پيموديم١راه بين دو ديوار بلاک . نشستفرومايه در گوشم به تکرار می 

جريان . ھنگام گام بر داشتن احساس سردی می کردم؛ چون که شب ھای منطقۀ پلچرخی در ماه ميزان سرد می شود

اينجا .  برد٢ -يک دروازۀ عمومی که انجام شد، يکی از سربازان من را  با خود به صحن حويلی بلاک دويل دھی  نزتح

آخر زندان، آنھم زندان مخوف پلچرخی که نام  منفورش از مرز ھای کشور : بود که شکنجه بار ديگر  شدت اختيار کرد

درھا  و دروازه ھا، پنجره ھا و روشندان ھای آھنی، .  بدھد، ھر لحظه بايد زندانی اش را زجر و شکنجه... گذشته 

زنجير و زلفی ھا ، قفل ھا و کليد ھای پولادی، سر و صدای جگر خراش به ھم خوردن اين ھمه آھن، ھمراه باصدای 

 روسی و افغان به روی سينۀ سنگفرش دھليز ھای زندان، سلول ھای سرد و ۀچکمه ھای آھنی سربازان سرفروخت

. ھم چسپيده و  آلوده به خون ھای خشکيده و بد بوه  و بويناک تاريک و نيمه روشن، بالشت ھا و توشک ھای بمرطوب

بوی نم ديوار ھای سمنتی با لکه ھای خون خشکيده، ميله ھای آھنی کلکين و کلکينچه با شيشه ھای غبار گرفته و چرک 

 ۀده و ھوای دم گرده و گلوگير، به بيان فشرده ،  ھمز» پوپنک« شده، گروپ ھای برق کم نور آونک شده در سقف ھای 

ش زندان پلچرخی  روان زندانی را ي ھای پر سر و صدا ھای اضطراب بر انگيز و پديده ھای خاموش و روان پرهپديد

را دم به دم و لحظه به لحظه می سايد و سوده ھا و براده  ھايش را دوباره به فضای زندان می افشاند، تا زندانی آن ھمه 

  . بار در شب به تکرار می نشست و زندانی را می فرسودصد ھادر روز و  بار صد ھا اين صدا ھا، . ببلعد

  .  را در پيش گرفتيم٢با دو تن سرباز راه بلاک . سرانجام جريان تلاشی و تحويلی دھی انجام شد

  .  اظھار تشويش کردند و  چيزی ھای پرسيدندھريک.  زمانی که وارد اتاق شدم زندانيان بيدار بودند و يا بيدار شده بودند

يکی از روز ھائی که در . در امتداد دو سه روز ديگر، دو و يا سه تن ديگر از اعضای ساوو را برای تحقيق  خواستند

 ءاين سلولھا  چند گيلاس چای را به سلول پائين برای زندانيان ساما می داديم، فاروق حقبين از حال احوال من و رفقا

  .يد و سلام  جبران صاحب  را به من رساندپرس

  ادامه دارد

*****  

 ١۴۶ و ١۴۵ات  در مورد اين جوان کارگر که در خانۀ رفيق بھمن زندگی می کرد در توضيحات جلد اول صفح[*]

  ]نوشته شده است 

 سمت غربی و از اين که مستنطقين در اتاق ١ در بخشھای قبلی خاطرات زندان در بارۀ کوته قفلی ھای بلاک -] *[*

ھم در ھمين دھليز .... ھای ھمين دھليز از زندانيان تحقيق می کردند، ھمچنان تذکر داده شده شعبۀ مرکزی اطلاعات و 

  ]  نوشته شده است موقعيت داشت، بيشتر

زير ک شوروی،که يزان ازببا سر با.  پيلوت مذکور در شوروی تحصيل کرده ، زبان اصلی اش پشتو بود- ]**[*

زندان بودند، به زبان » ٢بلاک «و » ١بلاک « ل قفل و کليد شماری از سلول ھای ؤوک ھای افغانستان مسيپوشش ازب

مور وزارت أقوم نزديک اين پيلوت و مصطفی م» سندی حفيظی« . زودی از زندان آزاد گرديدکی تکلم می نمود؛ بيازب

  ،] سال  زندان محکوم شده بودند ٢٠نيز به خاطر رابطه باين گروپ  ھر يک به تعليم و تربيه که تسليم خاد شد 

 پرچمی خادی شده، يعنی خواجه عطا محمد وفا که پيش از تجاوز ارتش سوسيال امپرياليزم شوروی به کشور ]**[**

  اينۀده بود، به علاومور ترافيک در چھار راھھای مرکز شھر کابل، به کار و بار اطلاعاتی گمارده شأما، زير پوشش م

می باشد، با ھزار و يک تسمۀ مرئی و _  روس ۀاين جاسوس شناخته شد_که ھمسرش از اقوام نزديک محمد خان جلالر 
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به خاطری به اصطلاح نامرئی با سازمان ھای جاسوسی روس بسته شده بود، که به اين پست بسيار مھم گماشته شد؛ نه 

  ] وبه اش سو گروپ من» یئرضا«دستگيری 

  


